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در کمترین زمان انجام شودتردد  زوار  اربعین 
رئیس دبیرخانه قرارگاه دائمی اربعین 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور  گفت: 
بــه دلیل گرمــای هوا، تدابیــر لازم جهت 
ســرعت دهی در ارائه خدمات برای تردد 
هرچه راحت تــر زوار اربعین در نظر گرفته 
شــود. به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملــل ســازمان منطقــه آزاد اروند، 
علی زارعی در جلســه ســتاد اربعین که 
با حضــور معاونان ایــن ســازمان برگزار 
شــد، ضمن پیگیــری فعالیت های ســتاد 
اربعین منطقه آزاد اروند  اظهار کرد: همه 
تلاش ها بــرای انجام فعالیت ها و کارهای 
زیرســاختی جهت تســهیل پیاده روی زوار 
اربعین باشــد و همه امور طبق زمان بندی 
و به موقــع انجام گیرد. او ضمن اشــاره به 
توانمندی های موجــود، تأکید کرد کارها با 
سرعت هرچه بیشــتر پیش رود تا بتوانیم 
در اربعین خدمات بهتری را به زائران ارائه 
دهیم. رئیس ستاد اربعین سازمان منطقه 
آزاد اروند با توجه به شــرایط آب و هوایی و 
همه گیری بیماری های فصلی به ویژه تب 
دنگی، خاطرنشــان کرد: برای پیشگیری از 
شــیوع بیماری در بین زوار، چاره اندیشــی 
بهداشــتی و درمانی مورد نیاز نظیر ایجاد 
اتاق های سرد، استقرار اورژانس، بیمارستان 
و آتش نشــانی در کنــار بهســازی و ایجاد 
سرویس های بهداشــتی و زیرساخت های 
مورد نیاز به شکل ویژه اعمال شود. رئیس 
دبیرخانه قرارگاه دائمی اربعین مناطق آزاد 
و ویــژه اقتصادی کشــور، خدمات دهی به 
زائران اربعین را یک افتخار برای ســازمان 
منطقه آزاد اروند دانســت و تصریح کرد: 
در ســتاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند 
ضمن رعایــت همه قواعــد قانونی برای 
هزینه کرد هــا، می بایســت تمــام تلاش و 
برای صرفه جویــی و همچنین  کوشــش 
هزینه هــای بجا و ماندگار برای ســال های 

آینده انجام گیرد.

می خواهم 
بازیگر معروفی شوم

اســمش را گذاشــته چارلــی چاپلین 
ایران. پدر جوانی اســت که از سال ها قبل 
این علاقه را همراه خود تا مرز میانســالی 
کشانده است. حالا لباس های چارلی به تن 
می کند و مانند او شروع به راه رفتن می کند. 
حدود یک سالی می شــود که در این حوزه 
شــروع به فعالیت جدی کــرده و در واقع 
امــرار معاش می کنــد. وقتی دربــاره این 
حوزه از مهران قلی پور، همین چارلی ایران 
می پرسیم، با اشتیاق بسیار پاسخ می دهد: 
«من عاشــق بازیگری هستم. من از کودکی 
این کار را دوســت داشتم و حالا به فکر این 
هستم تا کارم را قوی تر کنم. بدون هیچ گونه 
اســترس و خجالتــی لباس چارلــی را به 
تن می کنم و در نقــش او فرو می روم. این 
روزها که می گذرد دلــم می خواهد آن قدر 
در این حوزه قوی شــوم که به راحتی همه 
برای پروژه های خود روی من حساب کنند. 
راســتش من این کار را قلبا دوست دارم و 
فکــر می کنم به صورت ذاتی آن را در خود 
داشتم. هرازگاهی برای مراسم های خاصی 
از من دعوت می شود تا رولی را بازی کنم و 
چند دقیقه ای مردم مجذوب من می شوند. 
در حال حاضر هم بسیاری از کارهایم را در 
پیج شــخصی ام با نام charle.iran منتشر 
می کنم تا همه ببینند و لذت ببرند. از همین 
طریق هم بــرای پروژه های مختلف با من 
می توان هماهنگی کرد. البته در حال حاضر 
مشــتری خاصی ندارم و امیدوارم شــرایط 
کمــی رو به  راه تر شــود. می دانم هر چه کار 
بیشتری کنم، حتما حرفه ای تر هم خواهم 
شد که این با کمک و همیاری مردم محقق 
می شود. مثلا خیلی به این فکر می کنم که 
مرتب برای برنامه های خاص از من دعوت 
شــود و آنجا هنرنمایی کنم. من عاشق این 
کار هســتم، همیشــه با اعتماد به نفس و 
نترس جلــوی آدم ها قرار می گیرم و خودم 
را در نقش چارلی جــا می زنم. در خیابان، 
پاســاژ یا پیش دوستانم، همه جا می توانم 
در نقشم فرو بروم؛ چون بازیگری را دوست 
دارم. هر چند  به پای خیلی ها نمی رسم ولی 
باور خودم است که هر چیز باعث تحریک 
احساسات شــود، هنر می خواهد و این کار 

یک هنرمند است.

جعل هویت کودک ایرانی

در ســال ۱۳۹۹، از آنجایــی که دوســتانم از طریق صفحه اینســتاگرامم 
می دانند که بیشــتر در حــوزه کودکان بدون  شناســنامه فعالیت می کنم، 
درباره یک کودک در روســتای طبل شهرستان قشم  که با وجود پدر و مادر ایرانی 
بی شناســنامه است، اطلاع رســانی می کنند. ابتدا توضیحاتی درباره مدارک جویا 
می شوم و اینکه چه کسانی می توانند پیگیری کنند و به نتیجه نمی رسم. هیچ کس 
به جــد پیگیر موضوع نیســت، فقــط می خواهند مشــکل حل شــود. آنچه از 
صحبت های اهالی متوجه می شوم، پدر و مادر هر دو ایرانی هستند. نهایتا شماره 
مادر را برایم ارسال می کنند. با او صحبت می کنم، می  گوید پدر کودک افغان است. 
بدون اشاره به صحبت هایی که دیگران داشتند، تلاش می کنم اعتمادش را جلب 
کنم تا باور کند  قصد پیچیده کردن موضوع را ندارم و حرف هایش را می پذیرم. به 
او می گویم قانون اعطای تابعیت از ســوی مادر به تازگی تصویب شــده اما هنوز 
اجرائی نشده است، باید کمی صبر کنیم تا اجرائی شود. تلاش می کنم با بهزیستی 
آن منطقــه صحبت کنم. مطابــق با بند «چ» ماده ۳ قانــون حمایت از اطفال و 
نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، «عدم ثبت واقعه ولادت، کودک آزاری محسوب می شود» 
و مطابق با قانون مذکور و آیین نامه اجرائی آن (ماده ۳)، سازمان بهزیستی متولی 
رسیدگی به شرایط مخاطره  آمیز کودکان اســت. مددکاران آنجا می گویند ما قبلا 
بررسی کردیم و پدر افغان است. از آنها درباره مدارک و مستندات سؤال می کنم و 
می گویند هیچ مدرکی ندارند و صرف ادعای مادر و قراین و نشانه ها از جمله سبک 
زندگی مادر، معتقدند این اطلاعات موثق اســت. حائز اهمیت است که این ادعا 
بدون هیچ مدرکی از ســند ازدواج غیررسمی  یا عکس و هویتی از پدر مورد قبول 
بهزیســتی قرار گرفته بود. به دنبال شاهد و مدرکی می گردم تا ایرانی بودن پدر را 
اثبات کند. مطلعان در آن روســتا نام پدر را می  گویند، اما از ارائه اطلاعات بیشــتر 
ترس دارند. مجددا با مادر صحبت می کنم. نگران است  اگر درباره ایرانی بودن پدر 
صحبت کند، بهزیســتی کودک را از او بگیرد و با خود ببرد و در این صورت تأمین 
هزینه  های زندگی او و فرزندانش از همسری دیگر سخت شود. گفت «الف» روزی 
صد هزار تومان برایش پول می آورد. به عبارتی سوءاستفاده مالی از کودک موجب 
شــده مادر دروغ بگوید. سوءاستفاده و بهره کشــی از کودکان در قانون حمایت از 
اطفال، جرم انگاری شــده است. در گزارش سازمان بهزیســتی درباره این کودک 
نوشــته شده  از ۹ســالگی زباله گردی می کند. در مرکز بهداشــت روستا، در دفتر 
ولادت، گواهی ولادت الف به نام پدر واقعی در همان زمان تولد در ســال ۸۶ به 
ثبت رسیده ،  بااین حال سازمان بهزیستی هیچ تلاشی برای یافتن هویت این کودک 
و انجام اقدام  های قانونی نکرده اســت. فاصله روستای طبل تا قشم یک ساعت 
است؛ مسافتی نه چندان طولانی؛ مسافتی که بسیاری در تهران روزانه دو برابر آن 
را طی می کنند تا به محل کار و بعد به خانه برســند. ســازمان بهزیســتی دلیل 
کوتاهی نســبت به پیگیری بی هویتی این کــودک را نبود امکانات و طولانی بودن 
مســافت اعلام می کنــد. چندین  بار از تهران به قشــم می روم تا بتوانم مشــکل 
بی هویتی کودک را حل کنم. متأســفانه نه از طریق کانون وکلا توانستم وکیلی که 
حاضر باشــد رایگان در آن منطقه کار کند، بیابم و نه سازمان بهزیستی حاضر به 
پیگیری جدی موضوع بود. حتی کارشــناس آن تماس می گرفت و سؤال می کرد 

شناسنامه الف چه شد؟
 دادخواســتی با عنوان الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه به نام مادر 
(مطابق با تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵) ارائه دادم. در جلسه 
دادگاه نماینده حقوقی اداره ثبت احوال حضور یافت و گفت مادر قبلا ادعا کرده 
پدر افغان است و با استشهادیه، رأی به اثبات زوجیت گرفته است. به قاضی گفتم 
استشهادیه جعلی بوده و پدر ایرانی است و در همان منطقه ساکن است. قاضی 
حرف هایم را پذیرفت و قرار عدم اســتماع به دلیل کافی نبودن مدارک صادر کرد. 
بیرون از دادگاه مادر این بار به  صراحت   گفت پدر الف ایرانی است و چون کسی به 
فکرش نیست و از او حمایت نمی کند و از طرف پدر و خانواده اش مورد تهدید قرار 
گرفته ، چنین کاری کرده اســت و اسناد جعلی ساخته تا برای الف که در آن زمان 
۱۴ ســاله بود، با قانون تابعیت از طریق مادر شناسنامه دریافت کند. برایم تعریف 
کرد  ۱۲ساله بوده که نامزد کرده و باردار شده و در ۱۳سالگی الف را به دنیا آورده 
است. ادعا کرد پدر ۲۰ ساله بوده و بعد از شنیدن خبر بارداری او را رها کرده است. 
کودک در خانه توسط مادربزرگ به دنیا آمده. از اداره بهداشت درباره تولد کودک 
پیگیری کردم و متوجه شــدم در آنجا گواهی ولادت به نام پدر واقعی صادر شده 
اســت. اگر نهادهای مسئول کشــور اقدام های قانونی را انجام می دادند، الف ۱۷ 
سال بدون  شناسنامه نمی ماند و نوبت به جعل هویت نمی رسید. با شورای روستا 
صحبت کردم، گفتند به دلیل دروغ مادر حاضر به همکاری نیستند. البته آنها نیز 
هویت پدر واقعی را می شناختند و سؤال اینجاست  که چرا استشهادیه ای برخلاف 
واقع صادر کردند؟دو ســالی می گذرد. به قشم می روم تا از اقوام و آشنایان مادر 
استشــهادیه ای درباره هویت پدر بگیرم. چهار نفر امضا می کنند و این بار شورای 
روســتا استشهادیه را تأیید می کند. تلاش هایم برای مکالمه با پدر بی فایده است. 
موضوع را از طریق انجمن به صورت حقوقی پیگیری می کنم. دســتوری مبنی  بر 
تهیه گزارش از ســوی سازمان بهزیستی از دادســتان دریافت می کنم. کارشناس 
بهزیســتی ادعاهای مادر را تکرار می کند و می گوید قبلا این کار انجام  شده و پدر 
خارجی است. اجبارا  نامه را تحویل می گیرد و می گوید هر زمان انجام شد تماس 
می گیریم. هر هفته موضوع را پیگیری می کنم. ۴۰ روز زمان صرف می شود تا چند 
خط ساده گزارش نوشته  شود. دادخواست را با ضمیمه مدارک و این  بار با خوانده 
قراردادن پدر، ثبت می کنم. تاریخ دادگاه مشــخص می شود. برخلاف تصورم، پدر 
حضور یافته و در دادگاه تقاضای انجام آزمایش دی ان ای می دهد. چهار ماه زمان 
صرف می شــود تا پاسخ آزمایش اعلام شود. پاسخ مثبت است و نمونه ها بیانگر 
رابطه پدر و فرزندی اســت. رأی دادگاه صادر می شــود و با قطعی شدن آن، الف، 
نه تنها پس از ۱۷ ســال دارای هویت رسمی می شــود، بلکه از هویت جعل شده 
نیز رها می شــود. بسیار خوشــحالم. پیچیده ترین پرونده بی شناسنامگی را بعد از 
چهار ســال تلاش حل کردم. با خودم می گویم ۱۷ ســال زندگی یک  کودک از او 
گرفته  شد، مدرسه نرفت، تنها به این دلیل که یک  نفر نمی خواست مسئولیت کار 
انجام داده را بپذیرد و دیگری به دنبال بهره کشــی اقتصادی بود. اما بدتر اینکه در 
کشــور ما نهادی مکلف و موظف به حفظ حقوق کودکان وجود نداشته و ندارد. 
اگر گروهی به قشــم سفر نمی کردند و با مشکل الف مواجه نمی شدند و پیگیری 
آن را تقاضا نمی کردند، آن نهاد مســئول حتی با تصویب قانون حمایت از اطفال 
نیز  دغدغه ای برای یافتن هویت  واقعی الف نداشــت. کودکان کشور ایران به  یک 

نهاد مسئول نیاز دارند.

خبرکیفیت آموزش  و پرورش، نامطلوب و غیراستاندارد است یادداشت

جامعهجامعه

باید دانش آموزان را در معرض تجربه های متعدد و 
متنوع قرار دهیم. اگر در مدرســه ای ۴۰۰ دانش آموز 
حضور دارد، نباید برخورد یکسانی با همه آنها داشته 
باشیم، چراکه استعداد و علاقه مندی هریک متفاوت 
اســت. باید دانش آموزان در معــرض تجربه های مختلف قرار 
بگیرند اما آموزش و پــرورش به تنهایی نمی تواند این کار بزرگ 
را انجام دهد که ۱۶ میلیــون دانش آموز در معرض تجربه های 
مختلف قرار گیرند. مســلما باید اولیا، نهادهای دولتی، جامعه 
مدنی، «ان جی او»ها و مؤسساتی که در این زمینه فعال هستند، 
مشارکت فعال داشته باشند. وظیفه نظام آموزشی هم این است 
که زمینه لازم را برای اجرای این فعالیت ها در آن مدرسه فراهم 
کند تا ما شــاهد این باشــیم که روز به روز کیفیت نظام آموزشی 

ارتقا پیدا می کند.
 در دولت ســیزدهم بارها شــاهد این امر بودیم که معلمان   �

و بازنشســتگان آموزش و پرورش برای معیشت و حقوق شان 
اعتراض کرده و مطالبات خود را خواستار شدند.

یکــی از چالش هــای وزارت آمــوزش و پــرورش منزلت و 
معیشــت معلمان اســت. حقوق معلمان در دولــت از همه 
کارمندان دولتی پایین تر بوده و این یک چالش اساســی اســت. 
از ســویی دیگر قانون خدمات کشوری ظرفیت لازم برای تحت 
پوشــش قرار دادن فعالیت های معلمــان را ندارد؛ یعنی قانون 
خدمات کشــوری بــرای مجموعه کارمندانی کــه در دولت کار 
می کننــد در نظر گرفته شــده، درحالی که نــوع کاری که معلم 
انجام می دهد، اساسا با نوع فعالیتی که کارمند انجام می دهد، 
متفاوت اســت. معلم باید ساعت ها مطالعه کند، پژوهش کند 
تا بتوانــد فرصت های آموزشــی را برای دانش آمــوزان فراهم 
کند و خلاقیت برای دانش آموزان ایجــاد کند. اینها نیازمند این 
است که مطالعات گســترده ای داشته باشیم. در قانون خدمات 
کشوری، این گونه فعالیت ها در نظر گرفته نشده است. به نظر من 
در دولت چهاردهم یکــی از اولویت هایی که باید در نظر گرفته 
شود، تدوین لایحه قانون خاص جذب و دستمزد معلمان است. 
با تصویب این قانون جدید می توان در یک بازه دو ســاله شرایط 
معلمان را از قانون خدمات کشــوری به قانون جدید تغییر داد 
و در ذیل آن قانون، می توان ســازمان نظام معلمی را تأســیس 
کرد که بخشی از مسائل مربوط به جذب، نگهداشت و افزایش 
حقوق از طریق سازمان نظام معلمی انجام شود. این لایحه در 
دســتور کار دولت چهاردهم بوده و آقای پزشکیان به آن اشاره 
کرده اســت که ان شــاءاالله برنامه ریزی های لازم برای این قضیه 

انجام خواهد شد.
 دولت چهاردهم برای معلمان زندانی و آنهایی که محروم از   �

کار شدند، برنامه ای دارد؟
آقای پزشکیان در سخنرانی ها و مناظره ها اعلام کرد که جای 
هیچ معلمی در زندان نیســت و باید حرمت و منزلت معلمان 
حفظ شــود. برای معلمان زندانی حتما پیگیری های لازم انجام 
خواهد شد تا هیچ محدودیتی به دلیل انجام فعالیت های صنفی 
در درون وزارت آموزش و پرورش رخ ندهد. متأســفانه ما شاهد 
هستیم که پرونده های متعددی علیه برخی از معلمان در درون 
نظام آموزشــی ایجاد شده و محدودیت هایی برای آنها ازجمله 
درباره امتیازات قانون مدیریت در نظر گرفته شــده و باید به این 
مسائل رسیدگی شود. طبیعتا هماهنگی های لازم با قوه قضائیه 
هم انجام می شــود که تلاش شــود معلمان زندانی آزاد شوند 
و شرایطی ایجاد شــود که هیچ معلمی به خاطر فعالیت های 

صنفی دستگیر نشود.
بــه طور کلی فشــاری که از طریق گزینش ها و حراســت ها 
و نهادهــای نظارتــی خاص بــر روی معلمان صــورت گرفته، 
از چالش هــای اصلــی وزارت آموزش و پرورش اســت. آقای 
پزشکیان بارها در مناظرات و جلساتی که با معلمان داشت و در 
قالب ستادهای تبلیغاتی خودشان به این موضوع اشاره کرد و از 
تضییع حقی که درباره برخی از معلمان حتی دانشجو-معلمان 
در دانشــگاه فرهنگیان صــورت گرفته، به شــدت گلایه کرده و 
قــول داد که وضعیت نظارت بر روندهای گزینشــی معلمان و 
دانشــجویان را اصلاح می کند. همچنین درباره پرونده هایی که 
بــرای برخی از معلمــان در درون و بیــرون از وزارت آموزش و 
پرورش تشکیل شــده، واکنش اعتراضی داشت و تأکید کرد که 

این گونه موارد باید به حداقل برسد.
 بر روی پرورش خلاقیت دانش آموزان تأکید کردید اما فضای   �

آموزشــی ایران بســیار محدود بوده و اجازه رشد خلاقیت را به 
کودکان نمی دهد. از طرفی دیگر یک فعال صنفی اظهار کرده بود 
که باید آموزش و پرورش ایران را بکوبیم و از نو بسازیم. چقدر با 

این نظر موافقید؟
من معتقــدم که آموزش و پرورش احتیــاج به رویکردهای 
اصلاحی و تحولی دارد؛ یعنی زمینه و ساختار سیستم آموزشی 
کشــور مرتبط با نظام حکومتی است. در همه کشورها، آموزش 
و پرورش یکی از ســخت ترین لایه های حاکمیتی اســت، یعنی 
بالاخره حکومت ها درباره جامعه پذیری دانش آموزان بیشترین 
تــلاش را انجام می دهند که دانش آموزان متناســب با نُرم ها و 
استانداردها و ارزش های مدنظر حکومت تربیت شده و آموزش 
ببینند. اما کودکان از ســن چهار سالگی تا ۱۸ سالگی (یعنی یک 
دوره ۱۴ ســاله) را در نظام آموزشــی طی می کننــد و اگر نظام 
آموزشــی کارآمد باشــد، به موتور محرکه توسعه کشور تبدیل 
می شود و یکی از اهداف کلان کشــور، توسعه است. زمینه این 
کار بایــد در وزارت آموزش و پرورش و در درون مدرســه فراهم 
شــود؛ بنابراین ما احتیاج به پرورش خلاقیت داریم. اما مدیران 
ارشــد نظام آموزش و پرورش، عمدتا نگاه شــان بر این بوده که 
فرایندهای آموزشی را در ذیل سیستم دولتی تعریف کنند. مشکل 
دیگر این است که در دولت ها متأسفانه درباره آموزش و پرورش 
کوچک انگاری شــده و نیازی به سرمایه گذاری ندیدند. برخی از 
دولتمردان معتقد بودند که بالاخره مسئله اصلی مثلا صنعت، 
حمل ونقل و مسکن اســت. درحالی که از وظایف بنیادی دولت 
که در اصل ســوم و در اصل ۳۰ قانون اساسی بر آن تأکید شده، 
این است که نه تنها دسترسی همه لازم التعلیمان را فراهم کند 
بلکه موظف اســت آموزش باکیفیت برای تک تک مردم فراهم 
کند. اینکه امــروز ۲۹۷ هزار دانش آموز در ســن لازم التعلیمی 
خارج از مدرسه هستند و نزدیک به یک میلیون دانش آموزی که 
در سنین دوره متوسطه هستند، به مدرسه نمی روند، نشان دهنده 
این اســت که روزبه روز نابرابری ها در جامعه تشــدید می شود 
و وظیفه دولت اســت کــه بتواند زمینــه لازم را فراهم کند که 

محدودیت هایی که در طول ســال های گذشته به وجود آمده و 
روند کاهشــی ثبت نام و حتی روند کاهشــی کیفیت آموزشی را 
برطرف کند و با بهره گیری از ظرفیت نهادهای دولتی، انجمن ها، 
«ان جی او»ها و جامعه مدنی بتواند این زمینه را تقویت کند و این 

کیفیت آموزشی را بالا ببرد.
 به نظر شما وزارت آموزش و پرورش و نهادهای دیگر دولت   �

در این فضای بسته آموزش چقدر تأثیر دارند؟
قطعا در این مســئله نهادهای دولتی تأثیرگذار هســتند. به 
طور کلی نســل Z و نســل آلفا با دهه های قبلی بسیار متفاوت 
هســتند. این نســل مرتبا از کامپیوتر و اینترنت استفاده می کنند، 
به ویژه در دوره کرونا اســتفاده از موبایل و کامپیوتر بســیار رواج 
یافت. از این رو ایدئال ها و ارزش هــا و چارچوب های ذهنی آنها 
تا حد زیادی تغییر کرده و می توانند به راحتی از آخرین تحولات 
دنیا مطلع شــوند. مهم ترین اولویت برای کســانی که در نظام 
آموزشی به عنوان رهبران و مدیران ارشد نظام آموزشی فعالیت 
می کنند، این است که این تغییر نسلی بزرگ را درک کنند و بتوانند 
گفت وگوهای مؤثری بین اولیای این دانش آموزان، دانش آموزان، 
معلمــان و همه ذی نفعان آموزش و پــرورش ایجاد کنند تا در 
پرتو این گفت وگو یک اجماع ســازی انجام شــود و راه حل پیدا 
کنیم. بســیاری از متخصصان آموزشــی، طرح هــا و ایده هایی 
در نظام آموزشــی ارائه دادنــد و اجرائی هم کردند اما معلمان 
نپذیرفتنــد و عملا آن تجربه ها به شکســت انجامید. بنابراین ما 
دیگر در نظام آموزشــی نمی توانیم طرح ها و پروژه هایی را اجرا 
کنیم که در اتاق های در بسته درباره آنها تصمیم گیری شده باشد. 
ما نیاز داریم کــه با همه ذی نفعان گفت وگو کنیم و دیدگاه ها و 
نقطه نظرات آنها را دریابیم و بر طبق آن بخشــی از فعالیت ها 
و اقدامات را در نظام آموزشی انجام دهیم، وگرنه دانش آموزان 
مقاومت می کنند و شــاهد نزول کیفیت آموزشی خواهیم بود. 
بنابرایــن دولت چهاردهم حتما رویکردش بر این اســت که در 
چارچــوب رویکردهای تحولی و اصلاحی کــه انجام می دهد، 

نقطه نظرات و دیدگاه های نسل جدید را بررسی کند.
 نقش و جایگاه آموزش و پرورش در روند توسعه ملی کشور   �

کجاست و وضعیت موجود آموزش و پرورش را چگونه توصیف 
می کنید؟

نهاد آمــوزش و پــرورش در هر کشــوری می تواند محور و 
زیربنای رشــد و توســعه آن کشور باشــد به طوری که این نهاد 
تمام عرصه های زندگی رشــد دانش آموزان را طی ۱۴ ســال از 
چهارســالگی تا ۱۸ســالگی در ابعاد مختلف پوشش می دهد؛ 
بنابراین بسترســازی برای توســعه کشور و شــکل گیری رفتار و 
کنش ملی در پرتو فعالیت هایی اســت که در آموزش و پرورش 
انجام می شود و بسیار مهم است که آموزش و پرورش در صدر 
اولویــت دولت ها قرار بگیرد. در حــال حاضر وضعیت آموزش 
و پرورش خوب نیســت و در یک وضعیت تقریبا نابســامان قرار 
گرفتــه به طوری که میــزان اعتراضات و نارضایتی ها در ســطح 
معلمان افزایــش پیدا کرده و حتی اعتراضــات و نارضایتی در 
سطح دانش آموزی هم به دلیل نوع برگزاری و ناهماهنگی هایی 
کــه در امتحانات نهایی دوره دبیرســتان صورت گرفته به وقوع 
پیوسته است. علاوه بر اینها نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم 
که اعلام شده بسیار ضعیف است که نشانگر روند نزولی کیفیت 
آموزشــی در مدارس به ویژه در مناطق محروم است. همچنین 
نتایج ارزیابی های بین المللی نظیر تیمز و پرلز نشــانگر این است 
کــه وضعیت آموزش و پرورش در طول یک دهه گذشــته روند 
نزولی پیدا کرده است. در دو دهه گذشته اگرچه کشور به لحاظ 
پوشــش تحصیلی در وضعیت مناســبی قرار گرفتــه بود ولی 
امروزه وضعیت پوشش تحصیلی دچار چالش شده و ۲۹۷ هزار 
نفر در ســن لازم التعلیم و قریب به یک میلیون نفر افراد در سن 
تحصیلات متوسطه، در خارج از مدرسه قرار گرفته اند. علاوه بر 
این کیفیت نظام آموزشــی و کیفیت آموزش در مدارس دولتی 
دچار افت شدید شــده و همین موضوع باعث ایجاد نابرابری و 
تبعیض گســترده بین دانش آموزان در نظــام آموزش و پرورش 
شــده و نیاز اســت که برای خروج از این وضعیت نابســامان، 

اقدامات تحولی و اصلاحی گسترده ای صورت گیرد.
 یکی از مسائل مهم این است که در ابتدای هر سال تحصیلی   �

آموزش و پــرورش با کمبود معلم برای شــروع به کار کلاس ها 
مواجه می شــود،  به طوری که در سال گذشته این معضل حتی با 
گذشت دو ماه از ســال تحصیلی نیز همچنان ادامه داشت. چرا 
آموزش و پرورش نمی تواند ایــن معضل را حل کند و وضعیت 

فعلی برای سال جدید تحصیلی چگونه است؟
بله چالش در زمینه نیروی انسانی در آموزش و پرورش بسیار 
گســترده شده که دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها این است که 
کار جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش منحصرا در 
دانشــگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در نظر گرفته شده 
و دانشــگاه فرهنگیان ظرفیت لازم برای جذب نیروی انســانی 
مناسب و به میزان مورد نیاز برای آموزش و پرورش را ندارد و از 
زیرساخت ها و امکانات لازم برخوردار نیست که بتواند متناسب 
با نیازهای روز وزارت آموزش و پرورش جذب نیرو داشته باشد. 
البته از طریق ماده ۲۸ و آزمون هایی که هر ساله وزارت آموزش 
و پرورش برگزار می کند بخشــی از نیازها پوشش داده می شود 
امــا باز هم نیازهای نیروی انســانی دچار چالش اســت. بحث 
تأمین معلم یک مأموریت ملی بوده و وزارت آموزش و پرورش 
و دانشــگاه فرهنگیان باید از ظرفیت ســایر دانشگاه های دولتی 
هم بهره مند شود. به راحتی این امر امکان پذیر است که سالانه 
۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت دانشــگاه های مادر در کشــور به نیاز 
وزارت آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند و دانشگاه فرهنگیان 
به گونه ای مدیریت کند که واحدهای اصلی آنها در دانشگاه های  
مادر زیر نظر وزارت علوم گذرانده شــود و بخشــی از واحدهای 
تخصصی و دوره های کارآموزی که مختص شغل معلمی است 
می تواند در دانشــگاه فرهنگیان انجام شــود تا به نوعی کمبود 

معلم در آموزش و پرورش جبران شود.
در حال حاضر مهم ترین موضوع در وزارت آموزش و پرورش   �

بحث مدرسه است. از نظر شــما چه تحولاتی انتظار می رود در 
عرصه مدرسه در دولت چهاردهم صورت گیرد؟

مدرســه قلب تپنده و موتور محرکه نظام آموزشی کشور به 
شــمار می رود و جایگاه بســیار مهمی در شکل گیری شخصیت 
فکــری، روانی و حرفــه ای دانش آموزان ایفا کــرده و به نوعی 
تعیین کننده سرنوشــت آینده دانش آموزان اســت. امروزه نسل 
جدیــد که اصطلاحــا به آنها نســل زد و آلفا گفته می شــود با 

دسترســی گســترده به اطلاعات و اینترنت با زبــان تکنولوژی 
صحبت می کننــد و حوزه یادگیری آنها با تنــوع و تکثر منابع و 
ابزارهای یادگیری جدید شــکل می گیــرد، بنابراین دانش آموزی 
کــه امروز در مــدارس داریم بــا دانش آموز دو ســه دهه قبل 
بســیار متفاوت بوده و مطالبات و تقاضاهای متفاوتی نسبت به 
نسل های گذشته دارند. دانش آموزان نسل جدید معتقدند باید 
مهارت هایی را کســب کننــد که زمانی که وارد بازار کار شــدند 
بتوانند از آنها استفاده کنند؛ بنابراین سواد مالی، سواد رسانه ای، 
دانستن تاریخ، تســلط به زبان فارسی و زبان خارجی و آموختن 
مهارت ارتباطی برایشان اهمیت شایانی دارد. اگرچه در گذشته 
زندگی دانش آموزی فقط درس خوانــدن و فراگیری دانش بود 
اما امروزه برای فهمیدن و پخته شــدن و فهم و شعور اجتماعی 
نیازمند این هستند که مهارت ها و نگرش های متناسب با شرایط 
قرن ۲۱ را دریافت کننــد. خیلی از مدارس ما چون ظرفیت ها و 
زیرساخت های لازم را ندارند و ساختار آموزشی مدرسه، مدیریت 
مدرســه و معلمان از تخصص لازم برخوردار نیســتند، کیفیت 
آموزش افت می کند. ما نیاز داریم با توجه به شکاف فزاینده ای 
کــه بین دولت و جامعــه به وجود آمده برای تقویت ســرمایه 
اجتماعی زیرســاخت هایی را در مدارس ایجــاد کنیم تا امکان 
شناخت و تعامل میان افراد مختلف فراهم شود. دانش آموزان 
باید یاد بگیرند که چطور با هم تعامل داشته باشند. چطور با هم 
گفت وگو کنند و راجع به مسائل مختلف به توافق برسند و باید 
هوش اجتماعی آنها تقویت شــود و در واقع بتوانند به همدیگر 
اعتماد کنند، بنابراین باید در مدرســه امکان تعاملات میان افراد 
متفاوت از نظر قومی یــا طبقاتی و جلوگیری از تفکیک فضایی 
فراهم شود. علاوه بر این باید سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی 
به گونه ای باشــد که شــرایطی به وجود بیاید که در آن افراد در 
سال های نخست زندگی شان بارها با افرادی که شبیه خودشان 
نیستند تعامل کنند؛ بنابراین فراگرفتن مهارت های مختلف و در 
معرض تجربه های مختلف قرارگرفتــن دانش آموزان در درون 
مدرسه بسیار مهم به شمار می رود. مسئله مهم دیگر این است 
که مدیران مدارس و معلمان صدای نســل جدید را بشــنوند و 
فهم، شــناخت و تحلیل درســتی از جامعه و عمــوم جوانان 
و نوجوانــان و حتی کودکان امروز داشــته باشــند و همین طور 
در برنامه درســی هم باید انســجامی بین شایستگی های مورد 
نیــاز دانش آمــوز و محتوای متنوعــی که در قالــب حدود ۱۳ 
هزار ســاعت درســی در طول ۱۲ ســال به دانش آمــوز منتقل 
می شــود به وجود بیایــد.  دانش آموز در پرتــو آموزش هایی که 
دریافت می کند بایــد مطالبه گری و مســئولیت پذیری را که دو 
رکــن بازیگری توســعه در جامعه امروز به شــمار می رود، پیدا 
کند. طبیعی اســت که وقتــی مطالبه گری و مســئولیت پذیری 
را فرامی گیرد میــزان آزادی و اخلاق را هــم می تواند در درون 
خودش بارور کند. معلمان و مدیران باید به دانش آموزان اجازه 
پرسش کردن و سؤال کردن بدهند تا امکان تقویت کنشگری آنها 
بر مبنای مطالبه گری و توان مهارت انتقادی آنها بالا برود و نباید 
شــرایطی در مدرسه ایجاد شود که به معنای امتناع از یادگیری 

برای دانش آموزان باشد.
 بــا توجه به اینکه در آســتانه انتخاب و معرفــی وزیر برای   �

وزارت آموزش و پرورش هستیم، به نظر شما وزیر آینده آموزش 
و پرورش باید چه شاخص هایی داشته باشد و چه ظرفیت هایی 
را در کوتاه مــدت و بلندمــدت در درون آمــوزش و پــرورش 

فعال کند؟
من معتقدم آمــوزش و پرورش دچار ابربحران هایی شــده 
که عمدتا فرهنگی هســتند و فردی که می خواهد مســئولیت 
ایــن وزارتخانــه را قبول کنــد باید بتوانــد این بحران هــا را به 
صورت دقیق شناســایی کنــد و با تمامی ذی نفعــان مرتبط با 
این موضوعــات گفت وگو کند و بر مبنــای گفت وگوی جمعی 
راه حل هایی شناســایی کرده و در جهت اجراکردن آن راه حل ها 
و عملیاتی کردن آنها اقدام کند. بنابراین کسی که این مسئولیت 
را می پذیــرد بایــد توان گفت وگــو با طیف وســیعی از مردم را 
داشته باشد. باید ظرفیت اقناع سازی اجتماعی داشته باشد. کار 
در وزارت آموزش و پرورش بــا وجود ذی نفعان مختلف بدون 
طی کردن فرایندهای گفت وگویی و اقناعی امکان پذیر نیســت، 
بنابراین کســی که به عنــوان هدایتگر ایــن وزارتخانه انتخاب 
می شــود باید شــناخت کافی از مأموریت های ایــن وزارتخانه 
داشــته، همچنین باید تجارب لازم و مرتبط را در اجرای وظایف 
مهم این وزارتخانه کســب کرده، نوآور و خلاق باشد و نگرش ها 
و رویکردهای تحولی و اصلاحی گسترده داشته و ضمن اعتقاد 
به کار کارشناســی، مهارت کار جمعی را داشــته باشد و بتواند 
به عنوان نماد تغییر و تجســم تحــول در درون وزارت آموزش 
و پرورش شــود. واقعیت این اســت که مدت هاست درون این 
وزارتخانــه قابلیت هــا و توانمندی ها افزایش پیــدا نمی کند و 
بــه نوعی اصطلاحا گفته می شــود وزارتخانه در گل گیر کرده و 
قابلیت لازم برای حرکت به سمت جلو را ندارد و حتی قابلیت 
موجودش رو به افول اســت. توانمندســازی نظام آموزشی در 
این شــرایط بســیار کار سختی اســت و باید گفتمان و اجماعی 
شــکل بگیرد تا قابلیت های موجود در نیروها افزایش پیدا کند 
و راه حل هایــی را پیدا کرد و آنهــا را اجرائی کرد. ما فرضمان بر 
این بود که بعد از تکمیل ثبت نام و پوشش ۹۸ درصدی در دهه 
۹۰ و افزایش چشمگیر باســوادی به سمتی حرکت می کنیم تا 
به دانش آموزان آموزش باکیفیــت ارائه کنیم و بتوانیم قابلیت 
اجرای اهداف و سیاست هایمان را داشته باشیم اما واقعیت این 
است که مدت هاســت درجا می زنیم و باید خودمان را توانمند 
کنیم تا وارد عرصه کیفیت آموزشی و ارتقای مشروعیت آموزش 
و پرورش شویم، بنابراین عنصر اجماع داخلی بسیار مهم است. 
عده  ای معتقدند همه این افول  مدیریت ها و ظرفیت ها مرتبط با 
ایدئولوژیک بودن آموزش و پرورش اســت اما ضعف قابلیت ها 
که آموزش و پرورش به آن دچار شده همه به ایدئولوژیک بودن 
مربوط نمی شــود، ما در برخی از امــور و وضعیت ها در وزارت 
آمــوزش و پرورش اصطلاحا وضعیت شکســت پیروزمندانه را 
داریم، به طوری که هر سال شکست را نسبت به سال قبل داریم 
امــا باز همان رویه را ادامه می دهیم. به همین روی نیاز اســت 
که سیاســت ها و رویکردهای اصلاحی و تحولی در عرصه های 
مختلف حاکم شــود تا بتوان بر چالش ها و مشکلاتی که نظام 
آموزشــی با آنها مواجه شــده، فائق آمد و مسئله اصلی یعنی 
توانمنــدی و افزایش قابلیت ها برای به اجرا درآوردن طرح ها و 

پروژه های مهم در وزارتخانه را عملیاتی کرد.
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